
The challenge of the nature of the judicial divorce's solution by 

conditioning return to correction will 

 

Ali Jafari 1  0000-0001-9462-9974| Mostafa Dehqan 2  0000-0002-8629-1827 

1. Corresponding Author, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, College of Farabi, University of 

Tehran, Tehran, Iran. Email: alijafari@ut.ac.ir 

3. Department of Quranic Sciences and Jurisprudence, Faculty of theology and Islamic studies, University of Shiraz, Shiraz, 

Iran. E-mail: mostafa.dehghan@saadi.shirazu.ac.ir 

( Received  :  December 6, 2023 ; Revised : January 23, 2024  ; Accepted : January 23, 2024) 

 

Article Info ABSTRACT  
Article type: 

Research Article  

 

 
Article history:  

 

 
Keywords:  

Correction will, 

Judicial divorce, 

Reversionary divorce, 

Right to reversion. 

In judicial divorce, without a couple being satisfied or divorced, the religious judge 

divorces his wife for some reason and at the wife's request. What is important in the 

context of divorce is its nature, because it has different effects depending on its 

nature. The issue of divorce is controversial. A group believes that it is reciprocal 

and that the other group considers it to be the case that each of these views has 

important and fundamental issues. In this article, by expressing the right to refer to 

the reform of the divorce, the problem of redressing the divorce is resolved and there 

is no violation of the rule of divorce. The present article reviews the contents of verses 

228, 229 and 231 of Baqarah, criticizing the viewpoint of the famous jurisprudent 

viewpoint that the will of reform is not a condition, and has examined the various 

views on them, and finally, the existence of this condition required for the referral. 
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در طلاق قضایی، بدون اینکه زوج راضی به طلاق باشد حاکم شرع در شرایطی خاص، همسر 

دهد. یکی از مباحث مهم در مورد طلاق قضایی، رجعی یا بائن بودن آن است او را طلاق می
اند که طلاق قضایی، رجعی گروهی بر این عقیده .گرددمتفاوتی بر آن مترتب میچرا که آثار 

دانند، بائن بودن آن، با موازین فقهی انطباق ندارد و رجعی است و گروه دیگر، آن را بائن می
بودن، باعث نقض غرض از تشریع طلاق قضایی است. در این مقاله با بیان اشتراط حق رجوع 

شود و نقض غرض طلاق رجعی، مشکل رجعی دانستن طلاق قضایی حل می به اراده اصلاح در
انتقادی سامان یافته است، -طلاق حاکم هم پیش نمی آید. جستار حاضر که به روش توصیفی

 231و  229، 228دانند، مضمون آیات با نقد دیدگاه مشهور، که اراده اصلاح را شرط رجوع نمی
مختلف راجع به آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده است و  سوره بقره را واکاوی و دیدگاه های

 داند.نهایتا وجود این شرط را برای رجوع لازم می
 

  اراده اصلاح، حق رجوع، طلاق قضایی، طلاق رجعی.:  هاواژهکلید
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 قدمهم

لاق   طدد. طلاق ری   گرم و قسلالار ری   و بن ت سقسلالا ر به ددر دانش فقه و حقوق اسلالالام   طلاق 

به عقد    بدو  ن نز  اند به مطلقه ریوع دند و در ایت صلالالاور      سوم در اینم عده    زوج  اسلالالاه ده در    

لاق طاینم عده  در. (448ش  1400)ی فری لنگرودی   یرین  داردیدید همه احکنم زوی ه ب ت  ندو 

شهور  ی   ر سه   همطلق طبق نظر م   قن ل هر چند به نظر نگنرندگن  ایت مقنله سفنو در حکر زویه ا

ق شلالالاده ب ت زوی ه حق ق  و حکم  م ننی  ندارد و در حق قه همه احکنم زوی ه در اینم عده طلا    

ستند  سه ده    . طلاق بن ت(1402)ی فری و دهقن    ری   ب ت ز  و مرد ثنبه ه رابطه   در   طلاق  ا

و زوج برای شلالاد بنم عقد یدید  متوقف برود و بنزگشلالاه    شلالام رفع زوی ه ب ت دو طرف دنملا 

سنیریت ندارد     ریوع به زویه و اولویت سبه به  سوب   . طلاق خلع و مبنرا  از انواع طلاق بن تن مح

 .(448ش  1400)ی فری لنگرودی   وندشم 

سته به اراده زوج اسه و   دانند ی ن  فقط وا ایقنع م    رریوع زوج در طلاق ری  فقهن و حقوقدانن  اب

ضنیه مطلقه در    سنث ری ندارد    ضنیه ین عدم ر سبزواری   2  3ق ج1408محقق حل   ) ر ق, 1413  



ریوع به هر لفظ ین ف ل  ده دلاله بر      و همچن ت طبق قننو  مدن    (702ش  1396 دنسوزین     15  26ج

حت  ب ض  از فقهن    و (702ش  1396دنسوزین   ) ودش م همراه بن قصد ریوع بنشد واقع   ریوع دند و 

  . در نت جه هدف زوج از ریوع در(311  2ق  ج 1434امنم خم ن   ) اننددم قصد ریوع را هر شرط ن  

صد زندگ  بن او      چه زوج  لذاو ریوع اهم ت  ندارد و اعتبنر سحقق  ضرار به زویه و چه به ق صد ا به ق

 .گرددبه زوی ه بر م ز  ریوع دند 

ش  1400)ی فری لنگرودی  ین دادرس  شرع  حندرسوسط  طلاق  اسه   طلاق قضنی  ین طلاق ولای    

شرایط  خنص ( 448 سه  به و در  شود   زویه درخوا ضنی  را ری    برخ . انجنم م    گروه و طلاق ق

اگر طلاق  .موایه هسلالالاتند   مهم  بن اشلالالاکنلا    دو نظریه   ایت از یک  هر ده  دانند  م  بن ت  را    دیگر

دد و از گرم مویب نقض غرض     ریوع مردو مرد مطلقن حق ریوع داشته بنشد   قضنی  ری   بنشد  

سلالاوی دیگر بن ت دانسلالاتت طلاق  ن نز به نر دارد ده در مورد طلاق حندر ویود ندارد و در موارد غ ر 

 دیگر حل درد.  ایهمنصوصه  طلاق ری   اسه. لذا بنید ایت چنلش را بن ش و

شکل حل        شد م صلاح بن شروط به اراده ا صورس  ده حق ریوع مرد در طلاق ری   م ود زیرا ش م در 

ضرار ریوع     صد ا سه  دم در مواردی ده زوج به ق امن ریوع اثر ندارد زیرا ند هر چند طلاق ری   ا

صر به   شد.        حق ریوع منح شته بن صلاح دا سه ده زوج اراده ا   بن عننیه به اینکه قر   دریرمواردی ا

سه و اینکه      صل  فقه ا صل به طور سقریبن   بحث طلاقیک  از مننبع ا لازم  گردیده مطرح در قر     مف

شتراط ریوع زوج        سه بحث ا سته ا شنی صلاح به اراده و  س    از نگنه فقه  قر     ین  در  ا مورد برر

 .بگ ردقرار 

 آیات محل بحث.1

 :اندهبه طور خنص به بحث ریوع اشنره دردسه  یه در قر   دریر 



 آیه اول.1-1

فث  َرَ حنَمثهنتَّ إن ْ دهتَّ وَ الْمطَُلَّقنَ ُ یَتَرَبَّصلالالا تَ بنْنَْفهسلالالاثهنتَّ ثَلاَثََُ قهرهولاَ وَ لاَ یَحثلن لَهتَُّ ََ ْ یَکْتهم تَ مَن خَلَقَ اللَّهُ    

لْآخثرن وَ بُ وُلَتههتَُّ ََحَقن بنرَدِّهثتَّ فث  ذلثکَ إن ْ ََرَا     لَّهث وَ الْ َو من ا لَّذثی عَلَ  هنتَّ     یؤُْمثتَّ بننل ُْله ا حنَ وَ لَهتَُّ مث دُوا إنصلالالا لاَ

 (228بننلْمَ  رهوفث وَ لثلرِّیَنلن عَلَ  هنتَّ درََیٌَُ وَ اللَّهُ عَزنیزٌ حَکث ر. )بقره /

شند! ]عده نگه دارند[ و      شد ( انتظنر بک سه مرسبه عند  منهننه دید  )و پنك  زنن  مطلقه  بنید به مد  

رستنخ ز  ایمن  دارند  براى  نهن حلال ن سه ده  نچه را خدا در رحمهنیشن   فریده     اگر به خدا و روز 

شویى( در ایت مد   )از          سرگرفتت زندگى زنن شن   براى بنزگرداند   نهن )و از  سران دتمن  دنند. و هم

ده بر دیگرا ( سزاوارسرند در صورسى ده )براستى( خواهن  اصلاح بنشند. و براى  نن   همننند وظنیفى       

سته     شنی سه  حقوق  شده و مردا  بر  نن  برسرى دارند و خداوند سوانن و حک ر  دوش  نهن اى قرار داده 

 )سریمه  یه الله مکنرم( اسه.

  .مفهوم شننس  واژه اصلاح1_1_1

شده اسه  مصدر ثلاث  مجرد     صلاح  گرفتهبنب اف نل و از ریشه صلح ثلاث  مزید از اصلاح مصدر 

 .(516  2ق  ج1414  ابت منظور  383  1ق  ج1410یوهری  ) و صلالالوح به م ننی ضلالاد فسلالاند اسلالاه 

(. 345  2ف وم   ب  سن  جه )صلالالاح و صلالالاح به م ننی خ ر و ثواب اسلالا به م ننی انجنم داد اصلالالاح 

 .(141  4ق  ج1412قرش   ) ده اسهایجند صلح  سنزش و الفه م ن  ش ایت واژه به م ننیهمچن ت 

صلاح در قر   دریر ب ش از   دلمه ده در    حق سوره بقره   228علاوه بر  یه شده و   سکرارمرسبه  20ا

شرو  سه در  یه     ریوع م شده ا صلاح  شوهر      سوره   35ط به اراده ا سنزش ب ت ز  و  سنلا ن ز سوافق و  ن

شثقنقَ بَ  نثهنمن فنَب  َُهوا حَکَمنَ مثتْ َهَ لثهث وَ حَکَمنَ مثتْ َهَ لثهن إن ْ  وَ إن ْ خثفْتهر  . مشروط به اراده اصلاح شده اسه    

ص لاحنَ یُوَفِّقن اللَّهُ بَ  نَهُمن إن َّ اللَّهَ دن َ عَل منَ خَب راَ  سنلا/  .یُریدا إن شکنف م ن       (35)ن و اگر از یدایى و 

ش د  یک داور از خننواده شوهر        شته بن سر( ب ر دا و یک داور از خننواده ز  انتخنب دن د )سن به دو )هم

شند  خداوند به سوافق  نهن دمک         شته بن صلاح دا صم ر به ا س دگى دنند(. اگر ایت دو داور  س دنر  نن  ر

 .(دند زیرا خداوند  دانن و  گنه اسه )و از ن ن  همه  بن خبر اسهمى



شد ننی  از د بن سویه به م صلاح به م نن  تب لغه نقل  سه ده در    اراده ا سنزش و الفه ا ی اراده خ ر و 

در  یه شریفه ده رایع به طلاق و ریوع زوج در طلاق  . اند مصندیق خنص  داشته بنشد    سوم هر مورد 

اند به م ننی اراده انجنم وظن ف و ن ک  درد  به همسلالالار و یبرا        سوم ری   اسلالالاه اراده اصلالالالاح 

 اندهاز فقهن و مفسلاریت چن ت م ننی  را برداشلاه درد   رخ همننطور ده ب ؛اشلاتبنهن  و مننند اینهن بنشلاد  

طبنطبن        592  اردب ل   ب  سن   52-51  4  دنظم   ب  سن  ج  1142  23ق  ج1406ف ض دنشلالالانن    )

  .(156  2ش  ج1374مکنرم ش رازی    231  2ق  ج1417

 دلاله.2_1_1
شلالارط ه اسلالاه ده در     ایهیمل« ذلثکَ إن ْ َرََادُوا إنصلالا لاَحنَبُ وُلَتههتَُّ ََحَقن بنرَدِّهثتَّ فث  »در ایت  یه یمله 

بود  زوج در ریوع  مشروط به اراده  اولویهیزالا بر شرط مقدم شده اسه. بر اسنس ایت فقره از  یه     

؛  ودشم اصلاح شده اسه و یمله شرط ه هر ظهور در مفهوم دارد ی ن  بن انتفنلا شرط  یزالا ن ز منتف      

 سزاوارسر از دیگرا  ن سه.  زوج اراده اصلاح نداشته بنشد برای ریوع به زویه مطلقهبننبرایت اگر 

ه شرط ه برای دلاله یملمحقق ت علر اصول . رط اسه متوقف بر پذیرش مفهوم ش  استدلال به  یه فوق 

  :اندهچهنر شرط ذدر درد بر مفهوم

شد     شرط نبن شدی      :مننندالف: یزالا عقلا متوقف بر  سر  صنحب پ صور    اختنهاگر  ش دت ده در ایت 

یزالا عقلا متوقف   ایهود. در چن ت قض ه شرط شم حکر محقق بن سحقق موضوع مفند قض ه اینسه ده 

به یهه انتفنلا  منتف  شده و در نت جه خود یزالا  در واقع موضوع یزالا   و بن انتفنلا شرط بر شرط اسه   

خنرج از بحث مفهوم شرط و در     انتفنلا حکر به انتفنلا موضوع  . زوشت اسه ده  ودش م  منتف موضوع  

  .(418  1ش  ج1352خو    ) گ ردقرار م بحث مفهوم لقب 

ود  ش م ایت شرط از ظنهر یمله شرط ه استفنده    سرسب  لزوم  بنشد نه اسفنق :    شرط  ب: سرسب یزالا بر

ویود ندارد اگر غلط چه اینکه اسلالات منل یمله شلالارط ه در موردی ده ب ت شلالارط و یزالا سرسب لزوم   

 ب ت یزالا و شرط اسه   و متبندر از یمله شرط ه سرسب لزوم  شد  بنم ن نزمند قرینه نبنشد نندر اسه و   

 .(194ق  1409 خوند خراسنن   )



از ظنهر یمله شلالارط ه اسلالاتفنده  ایت شلالارط ن زده ج: سرسب لزوم  از نوع سرسب م لول بر عله بنشلالاد 

سه      ش م  شرط ه اینسه ده یزالا مترسب بر شرط ا سبه بن واقع مطنبق   و ود زیرا ظنهر یمله  اگر ایت ن

سه ده     شد به ایت م نن سه    شرط در واقع بن شویر ده    عله برای یزالا ا صور  بنید ملتزم  در غ ر این

شرط ه بن واقع مطنبق ن سه در حنل    صل در خطنبن  عرف ه   ده ظنهر یمله  اینسه ده متکلر در مقنم   ا

سه  ب ن  شرط     ا شرط ه در سرسب یزالا بر  ستفنده  و به عبنر  دیگر از ظهور یمله  شرط   ش م ا ود ده 

 (.416  1ش  ج1352خو    ) عله برای یزالا اسه

شرط از نوع سرسب   شد.   د: سرسب یزالا بر  صره بن شرط ه     م لول بر عله منح شرط از اطلاق یمله  ایت 

به ایت ند دم ود به ایت صور  ده وقت  متکلر در مقنم ب ن  اسه و فقط یک شرط را ذدر شم استفنده 

ود و منحصلالارا بر شلالارط مذدور در قضلالا ه مترسب شلالام م ن  اسلالاه ده یزالا بر شلالارط دیگری مترسب ن

  .(418  1ش  ج1352خو    ) ذدر دند در غ ر ایت صور  لازم بود متکلر  شرط دیگر را هرد و وشم 

ویود دارد چه اینکه حق  228 یه همه شلالاروط  ده برای دلاله یمله شلالارط ه بر مفهوم ذدر شلالاد در  

شرط ه      سه و از ظنهر یمله  صلاح ن  شرط به نوع   لزوم  سرسب ریوع عقلا متوقف بر اراده ا یزالا بر 

  ذدر نشد  شرط دیگری در دننر اراده اصلاحو از اطلاق شرط و ود شم عله استفنده  رم لول ب سرسب

 228یمله شرط ه در  یه  بننبرایت  ؛ح شرط منحصر برای حق ریوع اسه   اراده اصلا ود ده ش م م لوم 

 .نددم دلاله  عدم اراده اصلاحبر انتفنلا حق ریوع در صور  

شرط به طور دل  مفهو صول    م  شمندا  ا سه  مورد قبول غنلب اندی   207ق  1296 )طبنطبن   مجنهد  ا

در   حدیسلاه ده مرحوم نن  ن  وضلاوح دلاله یمله شلارط ه بر مفهوم به   (. 28  2ش  ج1383دلانتری  

 :اندهمورد مفهوم شرط فرمود

سزاوار   سوقف نداردبر شرط   یزالا عقلا  ده در    ایهرط در ثبو  مفهوم برای قض ه ش   سوقف و سردید

  .(484  2-1ق  ج1424دنظم  خراسنن   ) ن سه



 .آیه دوم2_1

سَن ٍ وَ لاَ یَحثلن لَکهر  ََ ْ سَْْخهذهوا مثمَّن  سَ  ته     س رنیحٌ بنإنح  سَنكٌ بنمَ  رهوفَ ََو  سَ شَ  ئنَ إنلاَّ ََ ْ  الطَّلاقَه مَرَّسَن ن فَإنم  مُوهتَُّ 

لاَ یُننَحَ عَلَ  هنمَن فث منَ افْتدََ   بنهث سثلْکَ حدُُودُ اللَّهث       یَخَنفَن ََلاَّ یُقث منَ حدُُودَ اللَّهث فَإن ْ خثفْتهر  ََلاَّ یُقث مَن حدُُودَ اللَّهث فَ     

 (229 ثکَ هُرُ الظَّنلثمُو َ  )بقره/ٰفَلاَ سَ  تدَُوهَن وَ متَْ یَتَ دََّ حدُُودَ اللَّهث فَْهول

 طلاق  )طلاقى ده ریوع و بنزگشه دارد ( دو مرسبه اسه )و در هر مرسبه ( بنید به طور شنیسته همسر     

خود را نگنهدارى دند )و  شلالاتى نمنید(  ین بن ن کى او را رهن سلالانزد )و از او یدا شلالاود(. و براى شلالامن   

اید  پس بگ رید مگر اینکه دو همسر  بترسند ده حدود الهى    حلال ن سه ده چ زى از  نچه به  نهن داده 

ن ن سه ده ز   فدیه و عوضى  را برپن ندارند. اگر بترس د ده حدود الهى را رعنیه نکنند  منن ى براى  نه

بپردازد )و طلاق بگ رد(. اینهن حدود و مرزهنى الهى اسلالاه از     سجنوز نکن د! و هر دس از    سجنوز  

 ه. )سریمه  یه الله مکنرم ش رازی(دند  ستمگر اس

 .مفهوم شننس 1_2_1

سه ده عبن    طلاق در ایت  یه وظ فه مرد در شده ا سنك به م روف و  رری   محدود به دو امر  سند از ام

سریح به احسن . امسنك      سک   س شه م سه از ری و ( 320 :5ق  ج1404ابوالحس ت   ) به م ننی نگهداری ا

در  یه مذدور امسنك مق د    ایت  یه به م ننی ریوع درد  و نگه داشتت مطلقه به عنوا  همسر اسه.   در 

سه   شده ا صل   . دلمه م روف به م روف  سه حرف ا سه و به     عرف  از  شده ا شتق  به م ننی  رامش م

سه     سه ده منیه  رامش ا س ت   )م ننی چ زی ا ض  ( 281 :4ق  ج1404ابوالح از لغه  و طبق نظر ب 

سن     سندیده        م روف  شنن شرع و عقل پ س له  سه ده بو سه؛ به م ننی چ زی مُلا طریح  در م ننی   ا

از قب ل اطنعه خداوند و نزدیک  به او  ایهم روف اسم  اسه ده هر امر پسندید ورده: چن ت م روف 

شنمل        سه را  سته ا سندیده دان شرع    را پ ق  1416طریح   ) ودش م و ن ک  به مردم و هر چ زی ده 

 .(93 :5ج



 .دلاله2_2_1
او برای عمل به وظن ف و رفتنر      را دارد ده ریوع   مطلقه سلالالانس  یه فوق مرد زمنن  حق ریوع به    بر ا

ش    سندیده بن زویه بن صدی ندارد ین  بننبرایت ؛دپ سنند  به زویه را        اگر چن ت ق س ب ر ضرار و   صد ا ق

 ند.دم امسنك به م روف بر    صدق ن زیراریوع دند  حق ندارد به زویهداشته بنشد 

شده   شن  نزول   سه ده  حند  ازن ز ده برای ایت  یه نقل  ستفنده      یه فوق  ن سولا ا برای یلوگ ری از 

سه. دل ل نزول  مرد از حق ریوع  شده ا سرا  خود را طلاق    ایت بوده ده  یه ننزل  ض  از اعراب هم ب 

و دوبنره هم ت   ادنددم ردند و دوبنره ز  را طلاق دم ند و نزدیک به انقضلالالانلا زمن  عده ریوع دادم 

چه اینکه ز  نه نزد همسلالالار خود    ردند و هدف از ایت دنر  زار رسلالالانند  به ز  بود      دم دنر را سکرار  

 .(463ق  1420بوح ن  اندلس   )ا انسه بن شخر دیگری ازدواج دندسوم ینیگنه  داشه و نه 

و  نمودس داد طلاق هنی ری   را محدود به دو طلاق      علاوه بر اینکه خداوند     بننبرایت بن نزول ایت  یه   

اینکه نت جه  ه اسلالاه؛مق د به ق د م روف نمودن ز حق ریوع را   طلاق سلالاوم بن ت خواهد بود در نت جه 

 مرد زمنن  حق ریوع دارد ده بخواهد بن ز  رفتنر شنیسته و درست  داشته بنشد.

 .آیه سوم3_1

سَنلاَ  طَلَّقْتهرُ إنذَا وَ سثکهوهتَُّ  ََیَلَهتَُّ فَبلََغتَْ النِّ سثکهوهتَُّ  لاَ وَ بنمَ  رهوفَ سَرِّحُوهتَُّ  ََو  بنمَ  رهوفَ فََْم   ضثرَاراَ  سهم 

  ََنْزَلَ مَن وَ علََ  کهر  اللَّهث نث  مََُ اذْدهرهوا وَ هُزهواَ اللَّهث  ینَ ث سَتَّخثذهوا لاَ وَ نَفْسلالاَهُ ظَلَرَ فَقدَ  ذلثکَ یَفْ َلْ متَْ وَ لثتَ  تدَُوا

 (231. )بقره/علَث رٌ لاَشَ   بنکهلِّ اللَّهَ ََ َّ اع لَمُوا وَ اللَّهَ اسَّقهوا وَ بنهث یَ ثظهکهر  الْحثکْمَُن وَ الْکثتنَبن مثتَ علََ  کهر 

صح حى  نهن را نگنه     « عدّه»و هنگنمى ده زنن  را طلاق دادید  و به  خریت روزهنى  س دند  ین به طرز  ر

سندیده    شتى دن د(  و ین به طرز پ سنزید! و ه چ گنه به خنطر زین   دارید )و   سنند  و  اى  نهن را رهن  ر

س دّى درد    نهن را نگنه ندارید! و دسى ده چن ت دند  به خویشتت ستر درده اسه. )و بن ایت اعمنل  و     

ستهزا نگ رید! و به یند ب نورید ن مه خدا را بر خود  و       ستفنده از قوان ت الهى (  ین  خدا را به ا سولا ا

شمن ر      شمن ننزل درده  و  شى ده بر  سمننى و علر و دان دهد! و از خدا بپره زید! و ا بن     پند مىدتنب  



ستفنده مى      سولا ا سننى ده از قوان ت او   سه )و از ن ن  د دنند  بن خبر بدان د خداوند از هر چ زى  گنه ا

 (. )سریمه  یه الله مکنرم ش رازی(اسه

 .دلاله1_3_1
مرد در طلاق ری   دو راه دارد ین   ند بر اینکه   دم و دلاله  سلالالاه  یه قبل ا   نظ ر  بخش اول  یه فوق 

سته نگه دارد و ین اینکه   ریوع درده و اینکه  شنی سندیده ز  را رهن دند ز  را به طور  . در ادامه به طور پ

نه   به زویه ریوع دند      هم ت حکر مورد سند د قرار گرفته و از اینکه دسلالالا  بخواهد برای اضلالالارار      

  .از    س ب ر به ظلر نموده اسهو فرموده اسه 

ننبرایت   بل      ایت  یه ن ز  ب ند  ین  ق چه   ندارد  بر اینکه مرد به طور مطلق حق ریوع  ند  دم دلاله  همنن

نند مطلق   دم اینکه یواز و مشلالالاروع ه ریوع ن نز به دل ل دارد و  ینس  ده دلاله بر حق ریوع مرد          

در یک  یه حق  شلالاده اسلالاه؛وع مق د به ق دی خنص ق ریح  سلالا نقه هنی مختلفبلکه به   ن سلالاتند

دیگر امر به امسنك به م روف شده و در سوم ت      ایهو در  یریوع مشروط به اراده اصلاح شده اسه     

 .اسه نمودهضمت سند د بر امسنك به م روف از امسنك ضراری نه   یه 

به اضلالارار  به قصلالادریوع و سنث ر دل ل  بر مشلالاروع ه ا  نت جه گرفه ده سوم  پ ش گفته  ین   طبق

 نداریر.  ین ریوع  ده بدو  اراده اصلاح بنشدزویه 

 گاه اندیشمندان در مورد آیات فوقدید.2

 دو دیدگنه در رابطه بن ایت  ین  مطرح اسه: مفسرا در ب ت فقهن و 

 پذیرش ظاهر آیات محل بحثدیدگاه اول: .1_2

 .اندنمودهبه سوقف حق ریوع بر اراده اصلاح سصریح را پذیرفته و  ظنهر  ین  از فقهن برخ 

 . صنحب حدا ق1_1_2
به قصد انجنم    موظف اسه  زوجود ده ش م رمنیند: از  یه استفنده  فم  231 یه  موردصنحب حدا ق در  

ق  1405بحران   )اش سمنم شود وظن ف و بدو  قصد اضرار ریوع دند و ین اینکه ز  را رهن دند سن عده

 . (356 :25ج



 ده امسنك ضراری بنطل اسه و اثر ندارد. البته دلام ایشن  صریح در ایت ن سه

 . یه الله ش خ حس ت حل 2_1_2

: از  ین  مذدوره اندهبزرگ م نصر مرحوم ش خ حس ت حل  ب د از ذدر  ین  محل بحث فرمود    مجتهد

نسبه به ح ن  همسرش بنید یک  از دو روش را  مردی  ود و    اینکه هرشم یک حکر دل  استفنده 

سوم  ویود ندارد:  سه ده به همه وظن ف خود ق نم      انتخنب دند و راه  سنك به م روف ده مراد این ام

سن      سریح به اح سه ده اگر ن  ودند و دیگری س اند وظن ف خود را انجنم دهد ز  سوم منظور از    این

شود و فقره  را  زاد بگذارد سن متکفل امور زندگ  خ ضرارا لت تدوا   »ود  سکوهت  م  سواند ب ننگر   «و لاسم

شد ده   س    س اماگر ایت نکته بن شد ینیز ن  ضرار به زویه بن ش  از    نك مویب ا ضرار به زویه نن ه چه ا

و چه خودداری دند زوج درحنل  ده قدر  بر ادالا حقوق ز  دارد از    مننند اینکه زوج بنشلالاد  اخت نر

حل    ) زوج اخت نری در    نداشلالاته بنشلالاد و عنیز از انجنم وظن ف شلالاودمننند عنت و ننسوان  ینسلالا   

 .(187-186 :ق1415

 :اندهبحث را سوس ه داد ایشن  از دو یهه قنبل سویه اینکه

ستفند از  یه را       شن  س دی درده و حکر م ستند امن ای سه  یه محل بحث مربوط به طلاق ه اول: هر چند 

سنك به م روف و     اندهسمنم زندگ  س م ر دادبه  شترك دو راه دارد ین ام و مرد به طور دل  در زندگ  م

 ین سسریح به احسن .

ضرارا...  »اگر فقره دوم:  سکوهت  شد  « و لا سم ضرری را نه     ب ننگر حکر یدید بن سنك  به طور مطلق ام

 .مننند ب منریدرده اعر از اینکه امسنك ضرری ننش  از سقص ر زوج بنشد و ین ننش  از قصور زوج 

 . شه د مطهری3_1_2

مرحوم شلالالاه د مطهری بن پذیرش ظنهر  ین  فوق  ایبنر ز  به زندگ  بن مردی ده به حقوق زوی ه              

انند. ایشن  در ادامه  دم ند را ظلر دانسته و    را بن اصول مسلر اسلام مننند عداله در سضند      دم ق نم ن

 :اندهفرمود



ضند قط ى دارد. دینى ده همواره دم از عدل         » سلام س سلّر ا صول م به عق ده اینجننب ایت طرز سفکر بن ا

شمنرد   ى و اسنسى همه انب ن مى  ی نى برقرارى عداله را به عنوا  یک هدف اصل « ق نم به قسط »زند  مى

کت اسه براى )لَقدَ  ار سَلنْن رسُُلنَن بننلْبَ ِّنن ث وَ انْزلَْنن مَ َهُرُ الْکثتنبَ وَ الْم زا َ لث َقومَ النّنسُ بننلْقثس طث( چگونه مم

چن ت ظلر فنحش و واضلالاحى چنره اندیشلالاى نکرده بنشلالاد ! مگر ممکت اسلالاه اسلالالام قوان ت خود را به 

شد ده ب چنره ضع دند ده نت جه صورسى و  شد سن بم رد !   اش ایت بن سرطننى رنج بک « اى مننند یک ب منر 

 .(287-286 :19)مطهری  ب  سن  ج

 .  یه الله سبحنن 4_1_2
ض ح  یه     سبحنن  در سو ند بر اینکه ریوع   دم دلاله »: اندهاز  ین  مذدور فرمود 229و  228 یه الله 

صد    سه زمنن  ده ق شد       حق مرد ا شد و لذا اگر ریوع مقدمه طلاق دیگر بن شته بن سنك به م روف دا ام

سه ده ین زویه  اش را نگه دارد و به خوب  بن زوج حق ریوع ندارد و به عبنر  دیگر بر زوج وایب ا

شد( ه چ یک از   او رفتنر دند و ین او را به ن ک  رهن دند و ایت ریوع )ریوع  ده مقدمه طلاق دیگر بن

سه ب  سنس  یه          دو ن  سه ده بر ا ضرار ا شبه به  سه  231لکه چن ت ریوع  ا در انتهنی   .«ممنوع ا

   نند:دم دلام ایشن  سصریح 

نظری ده من در ایت مسلالالانله اخت نر دردیر مبن  بر سقویه قول ابت ین د و محدود درد  حق ریوع به        »

ه سب  ه اسه. بننبرایت  نچه اراده اصلاح هر چند ده خلاف مشهور اسه امن دل ل ) یه قر  ( سزاوارسر ب

ده در دتب فقه و فتوا ذدر شلالاده مبن  بر اینکه مرد مطلقن و بدو  ه چ شلالارط  حق ریوع دارد ب شلالاتر  

  (.166ق  1414سبحنن   ) «شب ه بنزیچه قرار داد  طلاق اسه ده یق ت داریر خلاف شرع اسه

خواهد به پنین  برسلالاد زوج مخ ر اسلالاه : زمنن  ده عده م  اندهفرمود 231همچن ت ایشلالان  در ذیل  یه 

ضرر زد  به زویه و         صد  شر  به م روف و عدم ق صد م ن ب ت دو راه: اول: ریوع به زویه دند به ق

دوم: صبر دند سن عده سمنم شود و ز  صنحب اخت نر خودش شود و زوج حق ندارد به قصد ضرر زد         

سه    ایت نظریه از ب .(206ق  1414سبحنن    ) به زویه ریوع دند شده ا صر ن ز نقل   رخ  از فقهنی م ن

 .(70 :3  جق1415  یزدی  335 :2ق  ج1429سند البحران   )



 عدم پذیرش ظاهر آیات مذکوردیدگاه دوم: .2_2

شرط صحه ریوع ن سه و فقط شرط یواز اسه و لذا بدو  اراده   اراده اصلاح  بر اسنس ایت دیدگنه

 شد.بنم ریوع صح ح اسه امن حرام   اصلاح

 . ف ض دنشنن 1_2_2
شنن   شرط ه در ایت  یه و       228 یه  در مورد مرحوم ف ض دن سنختنر یمله  شنره به  شنره به  بن ا شن    ا

 چن ت فرموده اسه: نزول     

ق  1406)ف ض دنشنن     شرط صحه ریوع ن سه بلکه شرط یواز سکل ف  ریوع اسه       اراده اصلاح 

 . (1142 :23ج

ریوع  به حکر سکل ف  و یواز  مربوطشرط را    حکر سکل ف  و وض   ب ت بن سفک ک در حق قه ایشن   

ض    م  صحه ریوع   دانند نه حکر و شن  دل ل  برای مدعنی خود    و  سه ده ای نکته قنبل سویه این

 اند.ارا ه ننموده

 مرحوم اردب ل  .2_2_2
صریح به    شن  ن ز بن س صحه ریوع  این ای ضرار    بهکه ایمنع منقول بر  صد ا ظنهر  یه  حج همننع از   ق

سه  شد   ا صلاح   اندهملتزم  سه  فقط ده اراده ا سه حت     ؛شرط یواز ریوع ا صح ح ا بننبرایت ریوع 

شد      صلاح نبن صد ا   اندهبرخ  دیگر از فقهن ن ز چن ت سب  ن  را ذدر نمود (.592اردب ل   ب  سن, ) اگر به ق

 .(433 :2ق  ج1404حس ن  یرینن     52-51 :4دنظم   ب  سن, ج)

 نقد و بررسی. 3

   ده اصلالال حق ریوعظنهر  یه اینسلالاه  زیراه بنشلالاد بر خلاف ظنهر  ی دیدگنه دوم رسلالاد دهبه نظر م 

سه و اگر      صلاح ا شروط به اراده ا صد زوج م صلاح ن  ق شته  ا صلا حق ریوع ندارد نه اینکه    دا شد ا بن

 اراده اصلاح بنشد. متوقف بر ریوعز یوا

شتراط حق ریوع به   س نب ردر  ن زدوم  نظریه طرفدارا  صلاح را پذیرفت خود ظهور  ین  در ا  اندهاراده ا

 .اندهدنمواز ظهور ارا ه  صرف نظربرای  دلا ل و 



 سوانند برای رفع ید از ظنهر  یه مورد سمسک قرار گ رند:ذیل م  هادل

 : مخالفت با اجماعدلیل اول. 1_3

ظنهر  ین  مذدور بر خلاف  بننبرایت حق ریوع زوج حت  بن قصلالاد اضلالارار  حکم  ایمنع  اسلالاه؛   

  ایمنع بوده و قنبل التزام ن سه.

 بنید در دو یهه بحث درد:برای بررس  مسنله 

 ریوع به اراده اصلاح. ثبو  ایمنع بر عدم اشتراطیهه اول: 

 رفع ید از ظنهر  یه به دل ل ایمنع.یهه دوم: 

س نر مشکل اسه     یهه اول:  س نری از   ثبو  ایمنع در ایت مسنله ب ده  ثنر  نهن در اخت نر   فقهنی زیرا ب

سه   شد    من سنله ن شده     به طور دل  و اندهمت رض ایت م شهور مطرح ن سه؛ از ایت  ایت فرع در دلام م ا

 ا  به ایمنع نقل شده اطم نن  داشه و    را پذیرفه.سوم ن  رو

اصلالال مشلالاروع ه ریوع و   برای اثبن  در دتب فقهنمورد بحث   ین  ایت نکته قنبل سویه اسلالاه ده 

اشلالاتراط  یهه امن عج ب اسلالاه ده از  اندههمچن ت عدم اشلالاتراط ریوع به لفظ مورد اسلالاتنند قرار گرفت

 .اندهریوع به اراده اصلاح مورد بحث قرار نگرفت

 ود شم د از ظنهر  یه بر فرض ده ایمنع ثنبه بنشد  ین بنعث رفع ییهه دوم: 

دشف از حکر م صوم     در صور  ن سه بلکه   عنوا  یک دل ل س بدی حجه ایمنع به نحو مطلق و به

سه حجه ع  سه ده د . در نت جه  ا شد و     ایمنع  حجه ا صوم بن شف از نظر م  سنله  اگر  ن در ایت م

 ع اسلالاه دنشلالاف از نظر م صلالاوم چند  یه از قر   شلالاد بن سویه به اینکه بر خلافدنر بن ایمنع  هر در

  .ن سه  لومم نشودب ن سه و حداقل دنشف
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ود لذا هر چند  ین  مذدور ظهور در اشلالاتراط حق ریوع به شلالام اعراض مشلالاهور مویب وهت دلاله 

 ود.شم مویب وهت و عدم اعتبنر ظهور  اراده اصلاح دارند امن اعراض مشهور از ظنهر  ین 

   ایت دل ل ن ز لازم اسه از دو یهه مورد بررس  قرار گ رد



   یهه اول: ثبو  اعراض مشهور

 یهه دوم: موهو  شد  دلاله به دل ل اعراض مشهور

: همننطور ده در ضمت ب ن  اشکنلا  بر ایمنع مطرح شد ایت مسنله در دلمن  مشهور مطرح  یهه اول

و ب ت عدم س رض و اعراض  درواقع ایت مسلالانله از مصلالاندیق عدم س رض مشلالاهور اسلالاه  نشلالاده اسلالاه

مورد بحث   طلق بود    به اراده اصلاح و م  اگر اشتراط حق ریوع  د دارد.زیندی ویو مشهور  سفنو  

هن در ایت بحث قول به مطل    گرم مشلالالاهور قرار  عنوا  ردند  دم ق بود  حق ریوع را اخت نر  فه و  ن

شتراط     شهور از ا سخت اعراض    اعراض م صلاح و به دیگر  شهور  حق ریوع به اراده ا از ظنهر  ین  م

س  قرار نگرفته     رددم صدق   شهور مورد برر شهور را نه    امن وقت  ایت فرع فقه  در دلمن  م سه م ا

 .قلمداد درد و نه مخنلفاشتراط ا  موافق سوم 

صنحب سنل ف و اثر بود   همچن ت سه       اندهنه همه فقهن  س ده ا سه من ر لذا و نه  ثنر همه مولف ت به د

 مخنلف بن ایت مسنله هستند مشکل اسه.موافق ین فقهن  قضنو  در مورد اینکه مشهور 

محل بحث اسه و دو  : اینکه موافقه و اعراض مشهور مویب یبرا  ض ف و ین وهت شودیهه دوم

شهور مویب وهت دلاله ن    سه ده طبق یک مبن  اعراض م اینکه بن سویه به  امنود ش م مبن  مطرح ا

به ن سلالالاه      ثن قدمه اول  پذیرش قرار بگ رد د اگر  م جه بحث    ردبری هر مورد  سغ  ری صلالالاور    نت 

 گ رد.نم 
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غنلب     شلالالارط در ایت  یه را  در  یه فوق ایت بنشلالالاد ده   به یمله شلالالارط ه    فقهن  ممکت ویه عمل درد    

رد ود ده اگر مش م ه شریفه استفنده ن  از  یمننند وصف غنلب  مفهوم ندارد لذا   انستند و شرط غنلب   دم 

 نداشه حق ریوع ندارد.اراده اصلاح 

 ایت دل ل ن ز مبتن  بر دو مقدمه اسه:

شرط ویود دارد     شرط ن نمده بلکه چو  غنلبن ایت  شرط در ایت  یه از بنب س ل ق حکر بر     مقدمه اول: 

 ذدر شده اسه.



 مفهوم ندارد.مننند وصف غنلب  شرط غنلب  مقدمه دوم: 

صول  مطرح شده  در ب ض     سفص ل ب ت شرط غنلب  و غ ر      واب:ی )حس ن  شهرستنن   ب        دتب ا

ستدلال فوق قنبل مننقشه اسه   ام (123ق  1371, موسوی قزوین    346سن,  دل ل  ویود و  ن مقدمه اول ا

صلاح  ریوع  نن ثنبه دند ده غنلبندارد س سه  بوده بن اراده ا شریفه    ا شرط در  یه  برای س ل ق حکر بر و 

 شرط ن سه بلکه فقط از ایت یهه ده شرط امر غنلب  بوده ذدر شده اسه. 

در شلالان  نزول  ین  مذدور ایت داسلالاتن  مطرح بود ده چو  اعراب همسلالارا  خود را طلاق     همچن ت

و از ایت ایت  یه ننزل شلالاد   ردند سن  نهن را مننند م لقه قرار دهنددم ادند و در  خر اینم عده ریوع دم 

 ده غنلب ریوع هن بخنطر اراده اصلاح اسه. اذعن  نمودا  سوم دنر نه  درد. لذا به ایت مطلب ن

ده در    از س نقه   سوره بقره   228 یه  اط ریوع به اراده اصلاح منحصر به  اشتر  علاوه بر اینکه مستند 

شده        ستفنده  شرط ه ا سه یمله  ستفنده    سوره ن ز هم ت  231و  229ایت حکر از  ین  بلکه  ن  قنبل ا

 .استفنده شده اسه  از س نقه هنی دیگر مننند امر و نه اسه و در  نهن 
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ذدر شده اسه و غرض اینسه ده خداوند مت نل     یه اراده اصلاح  شرط در  یه مورد بحث برای سشویق   

ریوع دنند به قصد سنزش و رفتنر شنیسته بن خواهند به مطلقه ری  ه شوهرا  را سشویق دند ده اگر م 

 (258 :2ق  ج1425حل   ) همسر ریوع دنند.

 بر دو مقدمه اسه. دل ل قبل  متوقفسمسک به اینکه شرط در مقنم سشویق ذدر شده همننند 

الف: شرط در  یه شریفه برای سشویق زوج به اراده اصلاح  مده اسه نه برای افنده س ل ق حق ریوع به    

 اصلاح.اراده 

 ذدر شده بنشد مفهوم ندارد.ب: شرط  ده برای سشویق 

  صح ح اسه و بدیه  اسه ده وقت  شرط برای افنده س ل ق یزالا ذدر نشده بنشد         مقدمه دوم استدلال 

شد          شرط ذدر  شکنلاس  ده در مورد غنلب  بود   سه و همن  ا شه ا مفهوم ندارد امن مقدمه اول قنبل مننق

 ل ن ز وارد اسه.مقدمه اول ایت استدلابه 



 

 

 

 

 

 

 یجهنت

مشلالاروط به اراده در طلاق ری   حق ریوع زوج  اینسلالاه ده سلالاوره بقره  231و229 228نهر  ین  ظ

صلاح  سه   ا شد.     و ریوعا سنك به م روف بن صداق ام شتراط   بنید م صلاح  نف  ا و رفع  ریوع به اراده ا

مطرح  ین مننقشلالاه در اصلالال ظهور  ده برای رفع ید از ظهور  ایهید از ظنهر  ین  ن نز به دل ل دارد و ادل

بر اسلالانس  ین  مذدور  در طلاق ری   زوج حق ریوع به مطلقه را دارد امن  .اندهقنبل مننقشلالا اندهشلالاد

.  همسرش بنشد   د از ریوع اصلاح و م نشر  ن کو بن  تفنده از ایت حق متوقف بر اینسه ده هدف مر اس 

را سصور نمود ده ریوع زوج به یهه اراده اضرار مشروع نبنشد و اثری       طلاق ری   اسوم بننبرایت 

 بر    مترسب نشود.

ده در مقنبل سولا  یک  از  موزه هنی قر ن سه  به اراده اصلاح  در طلاق ری   اشتراط حق ریوع زوج  

ستفنده ب ض  از اعراب از حق ریوع در طلاق   سه       ا شریع شده ا مننع  اند سوم  و در زمن  حنضر ن ز س

 از ایت حق اله  بشود.سولا استفنده 

ش و        ضنی  به  سنله منه ه طلاق ق صلاح( م شتراط ریوع در طلاق ری   به اراده ا  ایهبن ایت دیدگنه )ا

انند( را دم حل م شلالاود ده ایرادا  بن ت ین ری   )بن سلق  مشلالاهور ده اراده اصلالالاح را شلالارط ریوع ن 

س     ایرادا  نظرا  ایت از یک ندارد. هر سن ضنی  را ری   بدان ر  ریوع    دارند. مهم  و ا اگر طلاق ق

دانستت طلاق ن نز به نر دارد )ده نداریر( و در   بن تود و از سوی دیگر  ش م مرد مویب نقض غرض 



غ ر منصوصه طلاق ری   اسه. بن دیدگنه مختنر ده مبتن  بر نصوص فقه  اسه  طلاق قضنی  ری    

 ز عدم اراده اصلاح اسه  زوج حق ریوع ندارد.  اسه ول  از  نجن ده امنرا  حند  ا
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